
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

پشت جلد

اگر از من بپرســند باراک اوباما بعد از هشت سال 
ریاســت جمهوری امــروز چه حالی دارد، پاســخم 
چنــدان امیدوار کننده نیســت. بــاراک اوباما اولین 
رئیس جمهور رنگین پوســت آمریکاست. در ابتدای 
کار از جوان ترین و بلندپروازترین رؤسای جمهور هم 
بود. برای آنکه ســخن، بهتر دریافت شــود، باید به 
روزهای تبلیغات انتخابات در ســال ۲۰۰۸ بازگردیم. 
شعار اصلی او «تغییر» بود. او پاره ای از ساختارهای 
اصلی را زیر ســؤال می برد و ســودای تغییر آنها را 
در ســر داشــت. مهم ترین وعده نمادین او تعطیلی 
زنــدان فاجعه بــار گوانتانامو بود. صراحــت او در 
این زمینه جای ســؤال نداشــت. پس از انتخاب هم 
دســتخطی در همین زمینه داد ولــی بعد رفته رفته 
تســلیم ساختارها شد. در فوریه ۲۰۱٦ رئیس جمهور 
برای چندمین بار فرمان بسته شــدن زندان گوانتانامو 
را صادر کرد ولی این کار هنوز انجام نشده و احتمالا 

به رئیس جمهور بعدی به ارث می رسد. او همچنین 
جنــگ عــراق را زیر ســؤال می برد و وعــده داد که 
نیروهای نظامی را از خاک عراق بیرون بکشد. در این 
هشــت ســال این وعده هم محقق نشد و در دو ماه 
گذشــته مجوز حضور نیروهای آمریکایی در عراق تا 
یک ســال دیگر -یعنی تا پس از اتمام کار او- تمدید 
شــد. از دیگر وعده ها تحول در نظام درمانی بود. او 
البتــه اصلاحاتــی در این زمینه انجــام داد ولی این 
اصلاحات اولا شــکننده اســت و امکان بازگشت به 
سیستم گذشته زیاد است و ثانیا نسبت به وعده های 
انتخاباتــی او فقــط درصدی را شــامل می شــد. با 
این توصیفات اگر بپرســند پس مهم ترین دســتاورد 
اوباما چیست؟ پاســخ من بدون تردید این است که 
اقداماتــی که اوبامــا نکرده، شــاخص تر از کارهایی 
است که کرده اســت. در صدر آنها این است که در 
این هشت ســاله او برای ورود به جنگ علیه برخی 
کشــورها تحت فشــار قرار گرفت ولی نهایتا تسلیم 
نشد. دوری نسبی او از تندروترین جناح های اسرائیل 
هم نبایــد از نظر پوشــیده بمانــد. در نمونه برجام 
متأســفانه میراث او مثل پاره ای اقدامات دیگر نسبتا 
خوب شــروع شــد ولی نهایتا ناقص ماند و او عقب 

نشســت. حالا در ماه های پایانی عملا او دیگر کاری 
نمی کند جز پاره ای رفتارهای نمادین مثل حضور در 
ژاپن و ادای احترام بــه قربانیان بمباران اتمی. اینها 
بد نیســت ولی زمان انتظار اینکه عملا سیاستی در 
ایالات متحده عوض و طرحی نو در انداخته شــود، 
گذشته و تمام شده است. شــیوه رایج این است که 
وقتــی کارزارهای انتخاباتــی وارد رقابت های جدی 
می شــوند عملا نهادهــای قدرت مثل کاخ ســفید، 
کنگره، ســنا و پنتاگون فتیله را تا حــد ممکن پایین 
می کشــند تا راه برای مانور نامزد موردحمایتشــان 
بازتر باشــد. با این مقدمه باید عرض کنم مهم ترین 
آمــوزه از دوران اوباما این نیســت کــه نباید قدمی 
به ســوی تغییر برداشت و نمی شــود و نمی گذارند. 
بلکه این اســت که ساختار سیاســی و سرمایه داری 
به قدری متصلب است که این کار به  آن سادگی  که 
اوبامای جوان تصور می کرد میســر نیست. کار بسیار 
دشــوار اســت و موانع هم بلند و اســتوار. اما البته 
تسلیم شــدن و منفی بافی راه چاره نیست. اوباما به 
خاطر جایگاهش در قــدرت فعلا دهان باز نمی کند 
که بگوید چه موانعی هست ولی آنان  که باید ببینند 

که نابینا نیستند! 

آنان که باید ببینند نابینا نیستند!  نقش استاداسدی 
در دولت های مختلف

به بابای سوفیا گفتم: این چه وضع مملکت  �
اســت؟ حقوق مدیر دولتی ٤۰  میلیون  تومن؟ 

آن وقت حقوق کارگر دولتی ۸۰۰ هزار تومن؟ 
بابای سوفیا گفت: به یکی گفتند دوستت را 
سوار یک زانتیا همراه یک نفر دیدیم که داشت 
صدتا سرعت می رفت. طرف گفت اینکه چیزی 
نیســت، من زانتیا دیدم ۱۸۰تا سرعت می رفته. 
حالا اینکه چیزی نیســت من مدیر دولتی دیدم 
چند  میلیارد بالا کشــیده. در ضمن به نظر من 
یک مدیر حق دارد بــه اندازه کاری که می کند 

پول بیشتر بردارد. 
به بابای ســوفیا گفتم: یعنی یک کارگر حق 

دارد به دلیل کار بیشتر حقوق بیشتر بردارد؟ 
بابای سوفیا گفت: سفسطه نکن. مدیرهای 
دولتی واقعا زحمت می کشــند و حقشان پول 

زیاد بوده. 
به بابای سوفیا گفتم: همین مدیران دولتی 
کار را به اینجا کشــاندند. من حاضرم یک چیز 
بیشتری بدهم این استادان مدیریت نکنند. بعد 
هم مدیــر دولتی ای که تــوی چنین وضعیت 
بحران مالــی، قبل از درســت کردن وضعیت، 
اول به وضعیت خــودش فکر کند و حقوق و 

پاداشش را بردارد، مالیده است. 
بابای ســوفیا گفت: پسر تو هم حساسی ها. 
چون تو نمی توانی انــدازه یک مدیر دولتی به 
صورت رســمی حقــوق دولتــی از بیت المال 
بگیــری، حســودیت می شــود. تــو هــم اگر 
هیــچ کاری نمی کــردی و پول درمــی آوردی، 
این قــدر دُگــم و تنگ نظر نبــودی. بدبخت. تو 
جای اینکه از دولت حمایت کنی، داری نقدش 

می کنی؟ 
گفتم؛ استاد، گل به خودی جای دفاع دارد؟ 
چه دولت باشــد، چه استاداســدی، جفتشان 

خنده دار است. 
وصیت

ســوفیا از بین این همه خوردنی توی دنیا و 
دولت و بیت المال، چرا فقط ســهم من غصه 

شده؟ بیا باهام ازدواج کن دیگر. 
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کارتون خواب

اتفاق

سعید برآبادی: در همه آن هشــت سال دولت مهر، 
کاوه آفــاق روی نیمکت نشســته بود یا گوشــه زمین 
خــودش را گــرم می کرد. یــک وقت هایــی هم خبر
مي آمد کــه فلانی قول آلبوم و کنســرت را داده و به 
همین هوا، بلند می شــد و خــودش را آماده می کرد 
که برود توی زمین و بازی اش را نشــان تماشــاچی ها 
بدهــد. اما تیم فنی موســیقی آن زمان که به شــدت 
سیاسی هم بود، برنامه دیگری برای این خواننده راک 
داشــتند؛ می خواســت او آن قدر روی نیمکت بنشیند 
تــا یا از صرافت بازی بیفتد یا اگر هم قرار اســت برود 
توی زمین، دیگــر راک نخواند، اوحتي زمینه مهاجرت 
هم داشــت اما مصاحبه کرد و گفت که می خواهد در 
کشــور بماند و با زبان فارســی بخواند. نشد که نشد، 
وعــده می دادند، دلگرمش می کردنــد اما یکهو، یکی 
مخالفــت می کرد و همه چیــز می رفت روی هوا. چه 
باشــگاه/ تهیه کننده ای حاضر بود روی چنین بازیکن/
خواننده پرریســکی، قمــار کند؟ پنجشنبه شــب هم 
اســترس نه فقــط با او، بلکــه با  هزاران نفــری که از 
گوشه گوشــه ایران به برج میلاد آمــده بودند همراه 

بود. می ترســیدند که نکند یکهو کنســرت برود روی 
هوا، به هر دلیلی کنسل شــود و آنها نتوانند خواننده 
محبوبشان را روی استیج ببینند. پشت پرده هم همین 
بود؛ دقیقه های آخر گفته بودند کنسرت تعطیل! آفاق 
بــه این و آن زنگ زده بود، این و آن به این و آنی دیگر 
تا اینکه رأس ســاعت درها باز شــد، از مســئولان به 
دیدن کنســرتش آمدند،همه دیدند که چطور می شود 
کنســرت راک برگــزار کــرد و داخل چارچــوب ماند. 
کنسرتی به دور از هیجان های کاذب، کنسرتی با رعایت 
مسائل عرفی و اخلاقی و طبعا کنستری که بهانه هیچ 

زلزله یا قحطی احتمالی نمی شود! 
نمی دانم این اولین کنســرت راک واقعی در ایران 
اســت یا نه، اما این اولین جرقه های حمایت رســمی 
دولت از موسیقی متفاوت است، موسیقی ای که نفس 
وجــودش، اجتماعی بودن و توجه به مســائل روزمره 
جامعه با چاشنی اعتراض اســت؛ در چنین استیجی 
است که هم می شود عاشقانه «شال» را خواند و هم 
به وضع امروز خرمشــهر معترض بود و آهنگ «شهر 

من کو؟» را با  هزاران تماشاچی، همخوانی کرد. 

آفاق و جمع نگرانان 

سلام به فردا

شلیک داعش به مدارا 

قرون وسطی را که از پایان امپراتوری روم در قرن 
پنجم میلادی آغاز شد و تا سال ۱۴۰۰ میلادی ادامه 
پیدا کــرد، تاریک ترین قرون تاریخ اروپا می دانند. این 
دوران با قرائتی از دین که می خواســت تمام وجوه 
زندگی افراد را زیر ســیطره کلیســا قرار دهد، همراه 
بود. قرائتی کــه فقط خود را نماینده راســتین دین 
می دانست و دیگرانی را که در این اصل شبهه ایجاد 
می کردند، پوســت می کند و می ســوزاند. «جوردانو 
برونو»، کیهان شــناس ایتالیایی و گالیله، فیزیک دان 
برجســته، از قربانیان این قرائت از دین بودند. البته 
سرنوشت برونو آتش بود و سرنوشت گالیله امضای 
توبه نامه و برگشــتن از یکی از مهم ترین نظریه های 
علمی جهان؛ درحالی که هم زمان با قرون وســطی 
دنیای اسلام شــاهد بزرگ ترین دستاوردهای علمی 
بــود. از اخترشناســی تا طــب، از جغرافیــا تا جبر، 
همگــی درون دنیای اســلام در جریــان بودند و به 
دســتاوردهای بزرگی نیز رســیدند. این دلیلی است 
بــر آنکه قرائت ها از دین چگونه می توانند تباهی به 
بار بیاورند یا باعث شکوفایی شوند. امروز در دنیا ما 
با قرائتی از اســلام به اســم داعش مواجه هستیم. 
قرائتی که ســبعیت هایش دامن گیر همه مسلمانان 
در جهان شــده اســت. خشــونت قرون وســطایی 
داعــش، امروز بیش از هر چیز مــدارا را هدف قرار 
داده است. به همین دلیل است که می شنوید فلان 
دانشمند مسلمان که مسافر سفری علمی بوده، به 
این علت که کتابی به زبان عربی همراه داشــته، در 
فرودگاه توقیف شده است. این تحمل نکردن دیگری 
دقیقا همان چیزی است که داعش به دنبالش است. 
اینکه ما چشــممان به اینکه امسال زنی مسلمان از 
آمریکا با حجاب در مســابقات المپیک شرکت کرده 
اســت، کور شود. ازهمین روســت که امروز بیش از 
همیشــه، نیاز به ارائه قرائت هایی متفاوت از اسلام 
هســت. قرائت هایی که نشــان می دهد اسلام نه با 
علم، نه با دموکراسی و نه اندیشه های متفاوت، سر 
دشــمنی ندارد. ما امروز در یک پیچ تاریخی هستیم 
که بنیادگرایی و ســلفی گری این ضــرورت را برای 
علمای اســلامی چه شــیعه و چه ســنی به وجود 
آورده که علیه قرائت داعشــی از اســلام بایســتند. 
جالب اینجاست که ما این قرائت رفرمیستی از دین 
را داشــته ایم که اگر نداشتیم در جنگ ایران و عراق 
با اســرای عراقی براساس کنوانســیون ژنو برخورد 
نمی کردیم. زمانی که شــما کنوانسیون های حقوق 
 بشــری را می پذیریــد؛ یعنــی فرســنگ ها از قرائت 
قرون وســطایی از دین فاصله دارید و باید به رواج 
این قرائت از اســلام دســت زد. تنها با این کار است 
که شــما می توانید تساهل و تســامح ازدست رفته 

مسلمانان در دنیا را دوباره برگردانید. 

مشترى کافه خیابان وسط

گارســون ســرش شــلوغ بود. مدام از این میز به 
آن میز در تردد بود. اشــاره دســت «دست راستی» را 
ندیده بود. یکی، دودقیقه ای می شد که همین طور بالا 
مانده بود. بالاخره صاحب کافه از پشــت پیشــخوان 
او را متوجه کرد. به ســوی میز آمد و مؤدبانه پرسید: 
«ببخشــید. امرتان؟» دست راســتی به دســت چپی 
تعــارف کــرد. پیــش از دهان بازکردن دســت چپی، 
گارســون باعجله گفت: «ببخشــید. می بینید ســرم 
شــلوغ اســت. ممکن اســت کمی زودتر؟» هر دو از 
این جســارت جا خوردند. بی هیچ واکنشی با ملایمت 
گفتند: «مثل همیشــه». گارســون در برگه اش چیزی 
نوشت و رفت. دســت چپی متحیر پرسید: «این دیگر 
چه وضعش بود؟» دست راســتی با نگاهی از دور به 
گارســون گفت: «لابد ما را به جا نیاورد!» دست چپی 
که خنده اش گرفتــه، می گوید: «منظورم احترام نبود. 
شــیوه حرف زدن بود. تحکم داشــت. برخورنده بود. 
هرچه باشــد، بالاخره او حکــم میزبان را در مواجهه 
بــا میهمان دارد. نحوه مواجهه بــا میهمان ها که ما 
مشــتری ها باشــیم، آدابی دارد». دست راســتی که 
هنوز از گارسون چشــم برنداشته، می گوید: «این را با 
شما موافقم». دســت چپی بلافاصله می گوید: «پس 
ایــن را هم موافقی اساســا خطاب قــراردادن افراد، 
آدابــی دارد. حتی برای یــادآوری نکته ای اخلاقی؟» 
دست راســتی هم زمان با تکان ســر می گویــد: «بله، 
قطعا». دست چپی به نشــریه روی میز اشاره می کند 
و می گویــد: «پس این حرف هــای بهروز افخمی چه 
توجیهــی دارد؟ اینکــه از واژه «کثافــت کاری» برای 
منتقدان خود اســتفاده کند؟ بــرای همان منتقدانی 
کــه تصمیــم گرفته انــد او و برنامــه اش را بایکوت 
کنند و به آن  بی اعتنا باشــند. ایــن «واژه نوازی» برای 
نخســتین بار نبود. پیش تر در همــان برنامه «هفت» 
از واژه نامتعــارف «دیاثت» هم اســتفاده شــده بود. 
پرســش این اســت: آیا حرف زدن از آن تریبون آداب 
نــدارد؟» دست راســتی کــه کامــلا کنجکاو شــده، 
می گوید: «متوجه شــدم. به ظاهر حق با شماســت، 
اما باید آن طــرف ماجرا را هم دیــد. بالاخره عده ای 
تحریک می کنند. نمی گذارند دهان اینها بسته بماند. 
کارهایی می کنند تا بالاخره صدای دوســتان ما در آید. 

بهتر اســت آنها مراقب رفتارشان باشــند تا بهانه ای 
دست  دوســتان ما ندهند». دســت چپی که قدری از 
استدلال دست راستی برآشفته است، می گوید: «یعنی 
می فرمایید هنرمندجماعت پیش از هر کاری، از شما 
اجــازه بگیرد؟ یا هــر روزنامه نگاری پیش از نوشــتن 
هر مطلبی، از شــما صلاح و مشورت بخواهد؟ اصلا 
هــر بنده خدایی پیش از بیرون آمدن از خانه، از شــما 
بپرســد چه بپوشــد و چه نپوشــد؟ کجا برود و کجا 
نرود؟ این طور از نظر شما همه چیز درست می شود؟» 
دست راســتی که می خواهد خود را آرام جلوه دهد، 
می گویــد: «گفتم که دوســتان ما بــرای خود نظری 
دارنــد. باید بــه آن اعتنا کرد». دســت چپی با همان 
لحن می گوید: «و اگر کسی اعتنا نکرد؟» دست راستی 
تا دهان باز می کند، گارســون ســر می رسد. دو قهوه 
و دو بــرش کیک روی میز می گــذارد و با بی اعتنایی 
می رود. ایــن رفتارش بیش ازحد تــوی ذوق می زند. 
دست راســتی به جای پاســخ دســت چپی، گارسون 
را صــدا می زند. گارســون با بی میلــی برمی گردد و 
همان طور ساکت روبه روی او می ایستد. دست راستی 
که از کوره در رفته اســت، با لحنی تند می گوید: «این 
چه رفتاری است؟» گارسون بی تفاوت می گوید: «چه 
رفتاری؟» دست راســتی بلندتر می گوید: «همین رفتار 
را می گویم. این چه رفتاری اســت؟» گارسون با همان 
بی تفاوتی می گوید: «مگر اشکالی دارد؟» دست راستی 
که حســابی از کوره در رفته، می گوید: «البته که دارد. 
درستش کن. فهمیدی؟ درســت». گارسون خونسرد 
می گوید: «درست است قربان». سپس با اندکی مکث 
ادامه می دهد: «جســارت است قربان، اما این شمایید 
کــه تعادلتــان را از دســت داده ایــد و داد می زنید!» 
دست راســتی برآشــفته تر می گوید: «تو حق نداری با 
مــن این طوری حرف بزنــی. فهمیدی؟» گارســون با 
همان خونســردی و بی تفاوتی می گوید: «مگر شــما 
حــق دارید؟» بعد رو بــه دســت چپی می گوید: «آقا 
خودم شــنیدم که ایشان از کســانی که به هنرمندان 
گفته اند متدیــوث، یا یک همچین چیــزی، طرفداری 
می کنند! آن وقــت به من می گویند درســت صحبت 
کن. شــما بگویید من اشتباه می کنم؟» پیش از داوری 
دســت چپی، صاحب کافه سر می رسد و گارسون را از 
میز دور می کند. دست راســتی که صدایش از خشــم 
می لرزد، به دست چپی می گوید: «می بینی؟ هیچ کس 
حــد خــودش را نمی دانــد!» دســت چپی با تبســم 
می گوید: «تو ببین که اصلا تحمل بی اعتنایی را ندارید. 

فقط کافیست نادیده گرفته شوید، همین».

رواج یک واژه نامأنوس 

 کریم ارغنده پور

 مهرداد حجتى هوشنگ ماهرویان

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

«ایران  ماهنامه   ۲۳ شــماره 
این شماره  فردا» منتشر شد. 
هم زمــان  آن  انتشــار  کــه 
 ۲۸ کودتــای  ســالگرد  بــا 
جلد  اســت،   ۱۳۳۲ مــرداد 
خــود را نیز به ایــن موضوع 
اختصــاص داده و در همین زمینــه گفت وگویی با 
«علیرضا رجایی» داشــته. دربخش زنان مقالاتی با 
عناویــن «کتاب مقدس انقلاب؛ اصلاح و بازســازی 
رهایی بخش» و «نواندیشــی دینــی و حقوق زنان» 
گنجانده شــده و از «محمدجواد غلامرضاکاشــی» 

مقاله اي با عنوان «امکان های مقدر ما» قراردارد. 

پیشخوان

 جلال پیرمرزآباد


